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 بسم االله الرحمن الرحيم

 جلسه قبلخلاصه 
قائل به اصالة النفسيه هستند. دو شبهه در اينجا بود كه در  غالباًاگر در واجب نفسي و غيري شك كنيم گفتيم كه 

 گانه شكل گرفت.هاي دوازدهاين دو، مسلكبه پاسخ 

 يك شبهه اين بود كه هيئت، قابل تقييد نيست. در اينجا شش مسلك مطرح شد. -
 شود.بر واجب نفسي كه بار كمتري دارد حمل مي ،عدم القيدشبهه دوم اين بود كه اطلاق و  -

 اشكال دوم
تقسيم به نفسي و غيري يا تقسيم به دو امر وجودي است و يا تقسيم به وجودي و عدمي است.  كهاينتوضيح اشكال 

 من الوجود. حظ، عدم ملكه است و له ي وجودي و ديگري عدمي باشد، عدمشاگر يك
 غيري را عوض كنيم و بگوييم: نفسي آن است كه يجب لنفسه و غيري، يجب لا لنفسه.ممكن است جاي نفسي و 

گويند: اطلاق نباشند. كساني كه مي وزنهمممكن است جاي اثبات و نفي را عوض كنيم و اين يعني اينجا همكف و 
القيد است پس  كه نفسيت يك امر عدمي است و اطلاق هم عدم گرددبرميمقتضي نفسيت است؛ اين سخن به اين 

  كه:درحاليشود منطبق بر آن مي
 عدمي بودنش محل بحث است.  :اولاً
 غيري است.  وزنهماگر عدمي هم باشد باز هم عدمي است كه له حظ من الوجود و  :اًيثان

در  كهچونبرد. ما را به سمت اين نفسيت نمي» عدم القيد فيما من شأنه القيد«يعني اين دو قسيم هم هستند و صرف 
 دهد. اين اشكال را توضيح داديم.نفسيت يك نوع قسيم بودن آن مأخوذ است و قسيم بودن به آن حظي از وجود مي

 جواب اشكال دوم
، فرمايش مرحوم محقق اصفهاني در هاآن نيترمهمبراي حل اين اشكال مسالك و وجوهي اينجا وجود دارد كه 

 نهاية الدرايه است.
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 نظر مرحوم اصفهاني
فرمايند: ما اطلاق به اين معنا كه در مقام بيان باشد و قيد را نگويد پس همه اطراف را مرحوم اصفهاني مي

 گوييم، ولي روح آن اطلاق را بايد در اينجا پذيرفت.، آن را اينجا نميخواهديم
يا غير عادل را، وقتي قيد  گويددانيم عالم عادل را ميدر اكرم العالم كه نمي مثلاًاطلاقي كه در جاهاي ديگر است 

 گيرد اين در بحث ما مصداق ندارد.نگفته، اين رفض القيود است و همه را مي
دانيم براي تعيين احد القسمين و كاري به اطلاق در اينجا مصداق دارد اين است كه عدم بيان قيد را قرينه مي آنچه

 مفهوم آنجا نداريم.
ق به معنايي كه آنجا گفتيم متفاوت است. عدم بيان القيد در اينجا به صورت گوييم كه با اطلااينجا حرف جديدي مي

است نه اينكه از باب اطلاق به معناي رفض القيود باشد؛ چون  ايخاص، قرينه بر اين است كه مقصود قرينيت خاصه
غيري؛ اطلاقي كه  شود: نفسي ونيست زيرا واجب در تقسيمي دو قسم مي طورايناطلاق يعني رفض القيود و اينجا 

 معقول نيست. اصلاًبخواهد هر دو را بگيرد 
باب اطلاق در نفسي و غيري يا  اجراياينجا عدم بيان قيد، قرينه بر اين است كه اين قسم مراد است و لذا موقع  

است و  گويد: واجب، نفسيگويد: واجب، عيني است و يا ميگوييم: اطلاق ميعيني و كفائي يا تعييني و تخييري مي
 گويد: واجب، تعييني است.يا مي

اين اطلاق در اينجا، رفض قيود و شمول بيان نيست، بلكه به معناي اين است كه واجب غيري و نفسي داريم ولو 
 اي است كه له حظ من الوجود. مؤونه اين كمتر است.واجب نفسي هم عدم ملكه كهاين

گوييم: مي مقصود همين است. نظير اين است كه در اطلاق مقامي كهاينعدم بيان قيد در كلام مولا قرينه است براي 
اين بوده كه اجزا و شروط نماز را  درصددبحث شمول نيست، بحث اين است كه مولا در اين كلام و بيان كلي 

 اي است.خواهد و اين قرينيت ويژهشود كه شرط يازدهم را نميبگويد. اين قرينه و دليل بر اين مي
فرمايد: اطلاق در اينجا با اطلاق در جاهاي ديگر فرق دارد. غيري، يعني ما يجب راين مرحوم آقاي اصفهاني ميبناب 

لغيره و نفسي يعني ما يجب لا لغيره. در هر دو قسم تفسير، يكي از طرفين مؤونه بيشتري دارد. عدم بيان قيد در كلام 
دانيم تكليف يا غيري است و يا نفسي و لا يخلو ارد. چون ميكند در قسمي كه مؤونه كمتري دمولا، آن را حمل مي

 عن احد الامرين.
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اي چسبانده ، نفسي منقح است ولي به غيري قيد اضافهشوديمكدام مقصود است؟ وقتي به ارتكاز عرفي سنجيده 
 كند.تر، ظهور پيدا ميمولا قيدي نزد، كلام در كم مؤونه كههمينشود. مي

 معناي اطلاق
گويد: نفسي و غيري هر دو قسمي براي مقسم هستند، وقتي قسم شدند، قيدي دارند و لو اينكه وم اصفهاني ميمرح

شود و لذا روح تر مياي براي أخذ اين قيد كم مؤونهاين قيد، عدمي باشد. ولي عدم بيان قيد در اينجا خودش قرينه
رفض القيود است يا لحاظ عدم القيد؟  ت كه آيا اطلاق،بحث دقيقي در اطلاق هس كهچوناين اطلاق با آن فرق دارد 

گوييم: اطلاق يعني نيست بلكه مي مدنظرگوييم: اطلاق به معناي رفض قيود، در اينجا چند نظريه وجود دارد؛ ما مي
اين  اين قسم ملحوظ است و عرف كهاينعدم القرينه در جايي كه در مقام بيان است. عدم بيان قيد، قرينه است براي 

 داند. پس عدم بيان القيد قرينة علي تعيين النفسية يا علي تعيين التعينية.اي براي اين قسم ميرا قرينه

 اشكال مرحوم فاضل
شود كه جمله را بر آن گويند: اگر صرف عدم بيان قيد، موجب ميمرحوم فاضل اشكالي به اين مطلب دارند و مي

و بعد رقبه مؤمنه و كافره » اعتق الرقبة«زم اين است كه اگر دليل گفت: قسمي كه قيد كمتر دارد حمل كنيم، مستل
هم عدم بيان قيد، قرينه  جاهمينيعني عدم الايمان) شما بايد بگوييد:  داريم، (رقبه مؤمنه قيد ايجابي است و كافره

شويد كه اگر م اين ميمراد از مطلق، قسمي است كه مؤونه كمتر و حالت عدمي دارد و شما ملتز كهايناست براي 
كسي اين كار را  كهدرحاليتر كه كافره است حمل كنيد اين را بايد بر قسم كم مؤونه» اعتق الرقبة«مولا گفت: 

 كند.نمي
گوييم: عادل، ظهور در وجودي و دانيم عالم عادل را گفت يا فاسق را؟ ميو نمي» اكرم العالم«يا اينكه مولا گفت:  

شود اين مؤونه كمتري دارد. پس معلوم مي كهچوني دارد و اين ظهور به خاطر عدم القيد است فاسق، ظهور در عدم
 حرف از اساس مشكل دارد.

عدم القيد قرينة علي تعيين القسم الذي هو «كند به اين صورت كه: اگر شما پس آقاي فاضل اشكال نقضي مي
بيان القيد قرينة خاصة علي تعيين القسم الذي هو  كه همان حرف مرحوم اصفهاني است (عدم را بپذيريد» عدميٌ

) بايد در اعتق الرقبة بگوييد: مقصود، رقبه كافره است و در أكرم العالم بگوييد: مقصود، عالم فاسق است و  عدميٌ
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گوييد: عدم بيان قيد، اي كه مياين را قبول ندارد. پس اصل اين حرف، اشكال دارد يعني قاعده كسهيچحال اينكه 
 اشكال دارد. قرينه است براي حمل كلمه بر قسم عدمي،

 جواب اشكال مرحوم فاضل
اين اشكال، واضح است. فرق بحث ما با مثل اكرم العالم و اعتق الرقبه در اين است كه در نفسي و غيري يك  جواب

و بتواند مقصود باشد تواند مقصود باشد. اگر در جايي هر ددانيم يكي مقصود است و هر دو نميتقسيمي است كه مي
تواند هم شامل . اعتق الرقبه ميخواهدينمشود و هيچ قيدي قرينيتي پيدا كند عدم بيان قيد، معلوم مي كهاينقبل از 

كافره بشود و هم مؤمنه و مشكلي ندارد و لذا عدم بيان قيد چون امكان شمول دارد در يك مرتبه بالاتري از اطلاق 
 تواند هم تكليف نفسي شود و هم غيري.نمي فيهمانحنگيرد ولي و همه را ميباشد است و رفض قيود مي

تواند عدم بيان قيد، قرينه بر اين است كه آن قسم عدمي، ملحوظ است. اگر هر دو مي مطلقاًگوييم كه نمي درنتيجه 
گوييم: اين را به قسمي كه هر دو مقصود باشد مي تواندينمكنيم و جايي كه مقصود باشد حمل بر اطلاق شمولي مي

 توان وارد كرد.اين نقض را نمي پس مؤونه كمتري دارد حمل كنيم.

 تفاوت اشكال مرحوم فاضل با مرحوم اصفهاني
اي گويد فرق زيادي دارد. مورد نقض شما در اعتق الرقبه، رقبهمرحوم اصفهاني مي آنچهكنيد با شما نقض مي آنچه

هم نفسي باشد و  تواندينمكه  است يامرتواند هم كافره و هم مؤمنه را بگيرد، ولي مورد بحث ايشان، است كه مي
باشد و تعيين قسمي م القيد ميهم غيري. يا بايد نفسي باشد و يا غيري. نتيجه آنجا، شمول است ولي نتيجه اينجا عد

 شود اين را با آن نقض كرد.است كه مؤونه كمتري دارد. اين قياس مع الفارق است و نمي
تقسيمي حول واجب است و وقتي مولا  نفسي و غيري هرحالبهچه نقض آقاي فاضل شايد وارد نباشد اما اگر

ينكه يكي مؤونه كمتري دارد ممكن است إشعاري در كند؟ اگوييد: يك قسم را تعيين ميقيدش را نگفت چرا مي
و لو قسمي كه رنگ دليل باشد ولي نه در حد ظهور كه بگوييم عدم القيد، تعيين اين قسم است. بالاخره قسم است 

 اي خاصه براي تعيين اين قسم باشد، فيه ترديدٌ.جنبه عدمي است. اگر نگفتن قيد، بخواهد قرينه غالبش،
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 منظر مرحوم اما
 راه ديگري كه براي حل اين مشكل گفته شده است مسلك حضرت امام (ره) است.

شود حضرت امام (ره) بحثي را در دلالت امر بر وجوب دارند كه همان سخن را در بحث حمل بر نفسيت هم مي
 اند.گفت و شاگردانشان هم به اين مسئله تصريح كرده

 مبناي ظهور امر در وجوب
 شد كه مبناي ظهور امر در وجوب چيست؟ه امر ظهور در وجوب دارد. سوال ميدر بحث اوامر گذشت ك

 در اينجا دو مبنا بود: 
 : تمسك به اطلاق1
 : حكم عقل2

كند كه حمل بر وجوب كنيم. اين مبنا را مرحوم گفت: اطلاق دليل، اقتضا مييك مبنا تمسك به اطلاق بود كه مي
 كردند.امام اشكال مي

فرمودند: در اينجا غير از نحوي درست كرديم اما باز هم ترديدي پيدا شد. مرحوم آقا ضياء ميما اطلاق را به 
گويد: امر ظهور در وجوب دارد. حكم عقل اين است كه وقتي مولا براي تعيين اطلاق، حكم عقلي داريم كه مي

و امتثالش نكنيم از نظر عقل، قابل  مستحب باشد مثلاً كهاينمطلبي را فرمود بايد امتثال كرد و به احتمال  وجوب،
 قبول نيست.

اين استحبابي است بگوييد عمل  كهاينبه احتمال  ديتوانينمگويد: شما اگر مولا دستوري داد، عقل در مقام امتثال مي
مستحب است عذر موجهي براي شما  كهاينكنم. عصيان امر بدون عذر موجه، حرام است پس به صرف احتمال نمي

لذا همان حكم به عصيان و وجوب امتثال، گريبان بنده و عبد را گرفته است و همين حكم عقلي، وجوب را  نيست و
تا زماني كه احراز نكند بايد امتثال كند و اين يعني » يجب امتثال الامر ما لم يحرز العذر في مخالفته«گويد. مي

 وجوب.
دانيم نفسي است يا يايد، ظهور در وجوب دارد اگرچه نميتوان گفت؛ وقتي امر بنظير اين مطلب را اين جا هم مي

غيري. اين تكليف بايد عمل شود. به احتمال اينكه اين امر، مقدمه چيز ديگري است و اگر شرايط پيدا شود عمل 
شود دست از اطاعت امر مولي برداشت چون اگر كند و اگر شرايط نبود لازم نيست عمل كند، با اين احتمال نميمي
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شود كه الآن انجام نماز، واجب نيست. هر وقت نماز واجب ن امر، غيري شد مثل اغتسل براي نماز، مراد اين مياي
آن وقت إغتسل اما الآن  براي حج فرموده: إغتسل. اگر استطاعت پيدا شد و حج رفتي، مثلاًشد آن موقع إغتسل. يا 

 واجب نيست.
 كهاينگويد: امر كه آمد بايد عمل كني. اگر به احتمال عقل مي اين در واقع محدود كردن دايره حكم عقل است.

كفائي است عمل نكني،  كهايناگر به احتمال  غيري است عمل نكني، كهاينمستحب است عمل نكني، اگر به احتمال 
از مقدمات حكمت و ...  نظرقطعبا  الاطلاقعلينيست و لذا عقل در حكم به وجوب امتثال  موردقبول هانيا

 گويد: امر را بايد حمل بر وجوب كنيم و وجوبش را حمل بر نفسي كنيم.مي
 مقابل اين، مجوز عدم تكليف و عدم امتثال نيست. يهاحالت

 جواب اشكال مرحوم امام
يد موضوع توان اين را پاسخ داد كه حكم عقل، موضوع دارد و بااين فرمايش حضرت امام (ره) است و به نحوي مي

اي كه خواسته و واجب كرده لازم است. اگر حكمي گويد: امتثال امر مولا در همان محدودهرا درست كرد. عقل مي
و بدون هيچ قيد و شرط، اين كافي بود، » أطع المولي علي أي حال«يا » إمتثل امر المولي«گفت: عقلي داشتيم كه مي

گويد: آنجايي كه امر او الزامي است اطاعت امر مولا كن و آنجايي كه يما اين حكم عقل را نداريم. عقل م قطعاًاما 
امر او استحبابي است اطاعت نيز، استحبابي است. پس جايي كه نفسي است بايد اطاعت كنيم و جايي كه غيري 

 هايژگيوگويد: شما هم با همان كند ميبه عنوان مقدمه اطاعت كنيم. يعني مولا كه جعل و اراده مياست بايد 
 امتثالش كنيد.

 انواع امتثال امر مولي
 توان تصوير كرد:امتثال امر مولي را دو گونه مي

 امر، چه باشد. اگر اين بود فرمايش شما درست است. كهايناز  نظرقطعبا  إمتثل امر المولي علي أي حال، -1
 است. اين نظر صحيح است.اي كه طراحي كرده اي كه امر كرده و مطابق نقشهأطع امر المولي به گونه -2
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اند بايد امتثال شود. در چهارچوبي كه گفته هانياكند، حرف دهد و يا پدر به فرزند امر ميوقتي پزشك دستوري مي
گويند: بهتر است اين كار را بكني. در جايي هم گويند: لازم است اين كار را بكني. در جايي ديگر ميدر جايي مي

 اي چيز ديگر است و يا اين خودش موضوعيت دارد.گويند: اين، مقدمه برمي
نيست كه شما يك امر كلي و  گونهاينامتثال من نسبت به امر مولا تابع نوع اراده و امر و جعل مولاست. حكم عقل 

 مطلق عقلي داشته باشيد و بگوييد: همه جا وجوب، نفسي عيني تعيني است.
شود و اگر مستحب باشد، شد؛ اگر واجب باشد، اطاعت نيز واجب ميتابع اين است كه امر چگونه با» اطيعوا االله«

توان استفاده كرد و لذا شبهه مصداقيه است. الزام يا عدم اي را نمياين، بار اضافه از شود.اطاعت نيز مستحب مي
 آيد.الزام اطاعت، براي خود امر است حال اگر بخواهيم از اطاعت، الزام را بفهميم دور پيش مي

اينجا براي جواب اشكال اول، چندين مسلك آورديم. براي جواب اشكال دوم هم دو مسلك ذكر كرديم ولي تا تا 
گفتيم يعني همه اطلاقات، اينجا اشكال دوم را پذيرفتيم. اگر اشكال دوم را بپذيريم تمام مطالبي كه تا به حال مي

تواند، اين، دو قسم است و اطلاق نمي وگرنهكند خواست اشكال مرحوم شيخ را رفع اطلاقات، ميشود. تضعيف مي
 يكي از اين دو قسم را تعيين كند.

 


